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أولاً: إشكالات الشیخ المفید رحمھ الله 
اول: اشکالات شیخ مفید 

  
قال الشیخ رحمھ الله: 

شیخ مفید، خداوند رحمتش کند، گفته است: 
  

«ولـسنا نـنكر بـأن یـغلب الـنوم الأنـبیاء (عـلیھم السـلام) فـي أوقـات الـصلوات حـتى تخـرج، 
فـیقضوھـا بـعد ذلـك، ولـیس عـلیھم فـي ذلـك عـیب ولا نـقص، لأنـھ لـیس یـنفك بشـر مـن 
غـلبة الـنوم، ولأن الـنائـم لا عـیب عـلیھ ولـیس كـذلـك الـسھو، لأنـھ نـقص عـن الـكمال فـي 
الإنـسان، وھـو عـیب یـختص بـھ مـن اعـتراه. وقـد یـكون مـن فـعل الـساھـي تـارة، كـما 
یـكون مـن فـعل غـیره، والـنوم لا یـكون إلا مـن فـعل الله تـعالـى، ولـیس مـن مـقدور الـعباد 
عـلى حـال، ولـو كـان مـن مـقدورھـم لـم یـتعلق بـھ نـقص وعـیب لـصاحـبھ لـعمومـھ جـمیع 
البشـر، ولـیس كـذلـك الـسھو، لأنـھ یـمكن التحـرز مـنھ. ولأنـا وجـدنـا الـحكماء یـجتنبون 
أن یـودعـوا أمـوالـھم وأسـرارھـم ذوى الـسھو والنسـیان، ولا یـمتنعون مـن إیـداع ذلـك 
مـن یـغلبھ الـنوم أحـیانـا، كـما لا یـمتنعون مـن إیـداعـھ مـن یـعتریـھ الأمـراض والأسـقام. 
ووجـدنـا الـفقھاء یـطرحـون مـا یـرویـھ ذو والـسھو مـن الحـدیـث، إلا أن یشـركـھم فـیھ 
غـیرھـم مـن ذوي الـتیقظ، والـفطنة، والـذكـاء، والـحصافـة. فـعلم فـرق مـا بـین الـسھو 
والـنوم بـما ذكـرنـاه. ولـو جـاز أن یـسھو الـنبي (عـلیھ السـلام) فـي صـلاتـھ وھـو قـدوة فـیھا 
حـتى یسـلم قـبل تـمامـھا ویـنصرف عـنھا قـبل كـمالـھا، ویشھـد الـناس ذلـك فـیھ ویـحیطوا 
بـھ عـلما مـن جھـتھ، لـجاز أن یـسھو فـي الـصیام حـتى یـأكـل ویشـرب نـھارا فـي رمـضان 
بـین أصـحابـھ وھـم یـشاھـدونـھ ویسـتدركـون عـلیھ الـغلط، ویـنبھونـھ عـلیھ، بـالـتوقـیف 
عـلى مـا جـناه ولـجاز أن یـجامـع الـنساء فـي شھـر رمـضان نـھارا ولـم یـؤمـن عـلیھ 
الـسھو فـي مـثل ذلـك حـتى یـطأ المحـرمـات عـلیھ مـن الـنساء وھـو سـاه فـي ذلـك ظـان 
انـھم أزواجـھ ویـتعدى مـن ذلـك إلـى وطـي ذوات الـمحارم سـاھـیا. ویـسھو فـي الـزكـاة 
فـیؤخـرھـا عـن وقـتھا ویـؤدیـھا إلـى غـیر أھـلھا سـاھـیا، ویخـرج مـنھا بـعض المسـتحق 
علـیھ ناـسیـا. ویسـھو فيـ الحـج حتـى یجـامعـ فيـ الإحرـام، ویسـعى قبـل الطـواف ولا 
یـحیط عـلما بـكیفیة رمـي الجـمار، ویـتعدى مـن ذلـك إلـى الـسھو فـي كـل أعـمال الشـریـعة 



حـتى یـقلبھا عـن حـدودھـا، ویـضیعھا فـي أوقـاتـھا، ویـأتـي بـھا عـلى غـیر حـقائـقھا، ولـم 
یـنكر أن یـسھو عـن تحـریـم الخـمر فیشـربـھا نـاسـیا أو یـظنھا شـرابـا حـلالا، ثـم یـتیقظ بـعد 

ذلك لما ھي علیھ من صفتھا... الخ» ([714]). 
(مـا این مسـئله را انکار نمی کنیم که ممکن بـوده اسـت که در اوقـات نـماز، خـواب 
بـر پیامـبران(ع) چیره شـود تـا زمـانی که وقـت بـگذرد و آنـان نـماز را قـضا کنند. بـرای 
ایشان در این مسـئله، عیب و کمبودی نیست؛ بـه این خـاطـر که انـسان از چیره شـدن 
خـواب، جـدایی نـدارد و بـه این خـاطـر که بـه فـرد خـواب نمی تـوان ایرادی گـرفـت. ولی 
سـهو این گـونـه نیست؛ بـه این خـاطـر که سـهو، کمبودِ کمال در انـسان اسـت؛ و آن 
عیبی اسـت که فـرد بـه آن دچـار می شـود. بعضی اوقـات سـهو نـاشی از فـردی اسـت که 
دچـار سـهو می شـود و بـرخی اوقـات نـاشی از کارهـای دیگران اسـت. ولی خـواب نـاشی 
از فـعل خـداونـد مـتعال اسـت و اجـتناب از آن در هیچ حـالتی، در تـوان بـندگـان نیست. 
اگـر در تـوان آنـان بـود، کمبود و عیبی بـرای این فـرد نـبود؛ بـه این خـاطـر که هـمه ی 
انـسان هـا در عـدم تـوانـایی اجـتناب از خـواب عـمومیت دارنـد. ولی سـهو این گـونـه 
نیست؛ بـه این خـاطـر که دوری از آن، امکان دارد و بـه این خـاطـر که مـا می بینیم که 
افـراد حکیم از این که امـوال و راز هـایشان را نـزد افـراد دارای سـهو و نسیان بـه امـانـت 
بـگذارنـد، دوری می کنند؛ ولی از امـانـت گـذاشـتن نـزد فـردی که گـاهی اوقـات خـواب 
بـر او چیره می شـود، پـرهیز نمی کنند؛ و می بینیم که فـقهاء، حـدیث افـرادی را که 
دچـار سـهو می شـونـد، کنار می گـذارنـد، مـگر این که سـایر افـراد بیدار و تیزهـوش و 
زرنـگ و اسـتوار، بـا غیر ایشان نیز آن را مـطرح کرده بـاشـند. در نتیجه تـفاوت بین 
سـهو و خـواب، بـه واسـطه ی مطلبی که ذکر نـمودیم، فهمیده می شـود. اگـر جـایز 
بـاشـد که پیامـبر (ص) که بـرای مـا الـگوسـت، در نـمازش سـهو داشـته بـاشـد اگـر که 
پیش از بـه پـایان رسـانـدن نـماز سـلام دهـد و از آن دسـت بـردارد و مـردم شـاهـد آن 
بـاشـند و عـلم آنـان بـه خـطای پیامـبر احـاطـه داشـته بـاشـد، سـهو در روزه نیز بـر او جـایز 



می شـود و در نتیجه در طـول روز مـاه رمـضان بین اصـحابـش می خـورد و می آشـامـد و 
آنـان او را مـشاهـده می کنند و اشـتباه او را تـذکر می دهـند و او را از انـجام گـناهی که 
در حـال انـجام آن اسـت، بـاز می دارنـد و آمیزش بـا زنـان در روز مـاه رمـضان بـر او جـایز 
می شـود و او از سـهو در چنین مـواردی بـازداشـته نمی شـود. تـا جـایی که می تـوانـد بـا 
خـانـم هـای حـرام آمیزش کند و در این مـورد سـهو و اشـتباه نـموده بـاشـد و گـمان کند 
که آنـان همسـران او هسـتند؛ و این مسـئله بیشتر سـرایت کند و بـاعـث شـود که از 
روی اشـتباه بـا مـحارم خـودش آمیزش کند؛ و در زکات دادن اشـتباه کند و آن را از 
زمـانـش، تـأخیر بیندازد و اشـتباهـاً آن را بـه فـردی بـدهـد که مسـتحق آن نیست و از 
روی فـرامـوشی، بـرخی از نیازمـندان زکات را از آن خـارج نـماید؛ و در حـج اشـتباه کند 
و در اِحــرام آمیزش کند و پیش از طــواف سعی کند و نســبت بــه چــگونگی رَمی 
گـاهی نـداشـته بـاشـد و بـاعـث شـود بـه مـوارد بیشتری سـرایت کند و در هـمه ی  جـمرات آ
اعـمال شـریعت اشـتباه کند؛ تـا جـایی که آن را از حـد و حـدودش خـارج نـماید. و انـجام 
دادن آن افـعال را در زمـان خـودش از بین بـبرد و آن را بـه صـورت غیر حقیقی انـجام 
دهـد و نیز نمی تـوان این مسـئله را انکار نـمود که در مـورد تحـریم شـراب اشـتباه نـماید 
و از روی فـرامـوشی آن را بـنوشـد یا گـمان کند که آن، شـراب حـلالی اسـت. سـپس 

پس از آن، در اثر ویژگی که دارد، متوجه شود. ...).([715]) 
  
  

بيان إشكال الشيخ المفيد الأول: 
بیان اشکال اول شیخ مفید 

  
إنّ الـسھو نـقص عـن الـكمال فـي الإنـسان ،وھـو عـیب یـختص بـھ مـن اعـتراه؛ لأنـھ 
یـمكن التحـرز مـنھ. ومـعنى الإشـكال: أنّ خـلیفة الله الـمفروض أنـھ أول مـن یتحـرز عـن 



الـعیوب الـتي یـمكن الإنـسان التحـرز عـنھا، فـكیف یـمكن أنْ ننسـب إلـى خـلیفة الله 
صدور ما یمكن أي إنسان التحرز منھ وھو السھو. 

"سـهو، کمبودِ کمال نـزد انـسان اسـت و عیبی اسـت که مـخصوص فـردی اسـت 
که بـه آن دچـار می شـود؛ چـرا که دوری از آن، امکان پـذیر اسـت. مـعنای اشکال این 
اسـت که خـلیفه ی خـداونـد، اولین فـردی اسـت که از عیب هـایی که انـسان از آن 
دوری می کند، اجـتناب می کند. پـس چـگونـه امکان دارد که بـه خـلیفه ی خـداونـد یا 

امام، انجام عیبِ سهوی را نسبت دهیم که دوری انسان از آن امکان دارد؟" 

  
رد الإشـكال: كـلام الشـیخ غـیر صـحیح، فـالإنـسان لا یـمكنھ التحـرز عـن الـسھو 
مـطلقاً، لـعلة الـدمـاغ الـبایـلوجـي وقـدرتـھ المحـدودة عـلى الـتركـیز والـحفظ، والـتي 
تـنخفض كـلما زاد عـدد الأمـور الـتي یـحتاج الـتركـیز عـلیھا، وبـالنسـبة لـلصلاة فـقد 
یتسـبب الـتركـیز عـلى ذكـر الله والـخشوع فـي الـصلاة بنسـیان عـدد الـركـعات، وبھـذا فـقد 
یـكون مـن نسـى عـدد الـركـعات الـتي صـلاھـا أفـضل مـمّن ضـبط عـدد ركـعات صـلاتـھ دون 
ذكـر وخـشوع. إذن، فـلا یـمكن الـحكم بـأن نسـیان عـدد الـركـعات عـیب یـختص بـھ مـن 

اعتراه لأنھ یمكن التحرز منھ. 
پـاسـخ: سـخن شیخ مفید، صحیح نیست. دوری از سـهو بـه طـور مـطلق، بـرای 
انـسان امکان پـذیر نیست؛ آن هـم بـه دلیل مـغز بیولـوژیک و تـوانـایی محـدود آن بـر 
مـتمرکز شـدن و حـفظ  کردن. در این صـورت بـا افـزایش تـعداد مـواردی که انـسان 
نیازمـند تـمرکز روی آن اسـت، تـمرکز انـسان روی یک مـورد کاهـش می یابـد. گـاهی 
اوقـات مـتمرکز شـدن نسـبت بـه ذکر خـداونـد و خـشوع در نـماز، بـاعـث فـرامـوشی 
رکعات  نــماز می شــود. بــه همین دلیل فــردی که تــعداد رکعت هــایی را که در نــماز 
خـوانـده اسـت، فـرامـوش می کند، بهـتر از فـردی اسـت که تـعداد رکعت هـای نـمازش را 
بـه شـمارش آورده اسـت ولی نـماز وی بـدون ذکر و خـشوع اسـت. در نتیجه نمی تـوان 
حکم کرد که فـرامـوش کردن تـعداد رکعت هـا، عیبی اسـت که اخـتصاص بـه فـرد دارد؛ 

آن هم به این دلیل که طبق اشکال مطرح شده امکان دوری از آن وجود دارد. 



  
وأیـضاً: عـقلاً لا یـمكن لـلإنـسان التحـرز مـن الـسھو والنسـیان مـطلقاً، وإلا لـكان 
نـوراً لا ظـلمة فـیھ (أي كـامـل مـطلق)، ولـكان لاھـوتـاً مـطلقاً تـعالـى الله عـلواً كـبیراً، 
ولـتعدد الـلاھـوت الـمطلق، وبـالـتالـي فـكل مـا بـناه عـلى أن الـسھو أمـر یـمكن التحـرز مـنھ 
غـیر صـحیح. أمـا تـمثیلھ بـأنّ ذوي الـسھو لا یـعتد بحـدیـثھم ولا یـودعـھم الـحكماء 
الأمـانـات؛ فـھو كـلام مـبني عـلى مـن خـرج عـن الحـد الـطبیعي لـلسھو والنسـیان، وھـذا 
خـلط وخـبط عـشواء، فـالـكلام لـیس فـیھ إنـما فـي وقـوع الـسھو والنسـیان ولـو مـرة أو 
مـرتـین، وھـذا أمـر یـقع مـن كـثیر مـن الـناس ویـعتمد غـیرھـم عـلى حـدیـثھم ویـودعـونـھم 
الأمـانـات، ولا یـعتبر الـعقلاء أنّ مـن سھـى فـي صـلاتـھ أو سھـى فـي طـوافـھ فـدخـل فـي 
الـشوط الـثامـن أو نسـى شـیئاً خـبأه ثـم وجـده؛ أنـھ لـیس أھـلاً لـلأمـانـة أو لا یـعتمد عـلى 

حدیثھ. 
بـه همین تـرتیب از لـحاظ عقلی، امکان نـدارد که انـسان بـه طـور مـطلق از سـهو و 
نسیان دوری کند. اگـر این طـور بـاشـد، انـسان نـوری می شـود که ظـلمت و تـاریکی در 
او راه نـدارد؛ یعنی کامـل مـطلق و انـسان لاهـوت مـطلق می شـود، و خـداونـد بسیار 
بـالاتـر اسـت، و چـندگـانگی لاهـوت مـطلق پیش می آید. در نتیجه هـر مسـئله ای که بـر 
این مـبنا اسـتوار اسـت که «سـهو امـری اسـت که دوری از آن، امکان دارد» صحیح 
نیست. امـا مـثال ایشان که بـه سـخنان افـراد دارای سـهو  تـوجهی نمی شـود و افـراد 
حکیم، امـانـت هـای خـود را نـزد ایشان نمی گـذارنـد، این سـخن در مـورد فـردی اسـت 
که از حــد طبیعی ســهو و نسیان فــراتــر رفــته اســت. این خــلط مــبحث و اشــتباهی 
کورکورانــه اســت. ســخن در این مــورد نیست؛ بلکه در مــورد اتــفاق افــتادن ســهو و 
نسیان، اگـر چـه  بـرای یک بـار یا دو  بـار اسـت؛ یعنی حـالـت طبیعی که هـر انـسانی بـه 
آن دچـار می شـود. این مـوردی اسـت که اگـر بـرای هـر فـردی اتـفاق بیفتد، مـانـع این 
نیست که بقیه بـه سـخن وی اعـتماد نـمایند و امـانـت هـای خـود را نـزد او قـرار دهـند. 
افـراد عـاقـل چنین بـرداشـتی نـدارنـد که اگـر فـردی در نـمازش دچـار سـهو شـود، و مـثلاً 
در طــواف اشــتباهــاً بــه دور هشــتم وارد شــود یا چیزی را که پــنهان کرده اســت، 



فـرامـوش کند و بـعداً آن را بیابـد، این فـرد اهـلیّت امـانـت داری نـدارد یا سـخنش قـابـل 
اعتماد نباشد. 

  

بيان إشكال المفيد الثاني: 
بیان اشکال دوم شیخ مفید 

  
إنّ خـلیفة الله قـدوة یـقتدي بـھ الـمؤمـنون، فـلو جـاز أنْ یـسھو خـلیفة الله فـي الـصلاة 
أو الـعبادة لانـتفى كـونـھ قـدوة، أي: لـو جـاز عـلى خـلیفة الله الـسھو والنسـیان لـما صـح 

أنْ یأمر الله الناس الاقتداء بھ في جمیع أحوالھ. 
"خـلیفه ی خـداونـد، الـگویی اسـت که مـؤمـنان بـه او اقـتدا می کنند. اگـر خـلیفه ی 
خـداونـد در نـماز یا عـبادت سـهو داشـته بـاشـد، الـگو  بـودنـش از بین می رود. یعنی اگـر 
سـهو و نسیان نسـبت بـه خـلیفه ی خـداونـد یا امـام جـایز بـاشـد، صحیح نیست که 

خداوند به مردم دستور اقتدا به ایشان در تمام حالات را بدهد." 

  
رد الإشـكال: ھـذا الإشـكال غـیر دقـیق؛ لأنّ الله لـم یـأمـر الـناس الاقـتداء بـأفـعال 
خـلیفتھ دون مـعرفـة عـللھا، فـھو قـد یـترك الـواجـب وإنْ حـان وقـتھ لـعلةٍ مـا، كـتركـھ 
الـصلاة الـواجـبة الـتي حـان وقـتھا لـمروره فـي أرض نـزل بـھا عـذاب مـن الله فـیما 
مـضى، وقـد یـفعل مـا لا یـجوز لـغیره فـعلھ (محـرم فـي الشـریـعة) لاخـتصاصـھ بـھ كـإبـقاء 
رسـول الله لأكـثر مـن أربـع زوجـات فـي ذمـتھ، وقـد یـفطر لـمرض لا یـراه غـیره كـالـقرحـة 
أو الـتسمم أو أي مـرض طـارئ مـثلاً، فھـل عـلى بـقیة الـمؤمـنین الإفـطار بـحجة أنّ 
الـمعصوم قـد أفـطر وھـو قـدوة، أم عـلى الـمعصوم أنْ یـضع لافـتة یـكتب عـلیھا أنـا 

مریض الیوم واضطررت للإفطار. 
پـاسـخ: این اشکال دقیق نیست؛ بـه این دلیل که خـداونـد بـه مـردم دسـتور اقـتدا بـه 
اعـمال خـلیفه ی خـداونـد بـدون در نـظر گـرفـتن عـلت  آن را نـداده اسـت. آنـها گـاهی 
اوقـات، واجبی را که زمـان آن فـرارسیده بـاشـد، بـه دلیل علتی تـرک می کنند؛ مـانـند 
تـرک نـماز واجـب تـوسـط ایشان بـعد از فـرارسیدن زمـان آن؛ بـه این دلیل که از زمینی 



عـبور می کنند که قـبلاً عـذابی از سـوی خـداونـد، بـر آن زمین فـرسـتاده شـده اسـت. این 
مسـئله بـرای رسـول الـله (ص) و امـام علی (ع) اتـفاق افـتاده اسـت. گـاهی اوقـات 
ایشان کاری را انـجام می دهـد که انـجام دادن آن بـرای غیر آن هـا جـایز نیست و در 
شـریعت حـرام اسـت. بـه این دلیل که آن عـمل اخـتصاص بـه ایشان دارد؛ مـانـند 
ازدواج هـمزمـان رسـول الـله (ص) بـا بیش از چـهار زن. گـاهی اوقـات ایشان بـه خـاطـر 
بیماری ای که فــقط خــودش آن را می بیند، افــطار می کند؛ مــانــند جــراحــت یا 
مـسمومیت یا هـر بیماری که بـرایشان پیش می آید. آیا بقیه ی مـؤمـنان حـق دارنـد که 
افـطار کنند؛ بـه این دلیل که مـعصوم افـطار کرده اسـت و ایشان الـگوی مـؤمـنان 
اسـت؟ آیا بـر مـعصوم لازم اسـت که تـابـلویی قـرار دهـد و بـر روی آن بـنویسد: «مـن 

بیمار هستم و مجبور به افطار هستم؟» 
  

الـنتیجة: الـمعصوم لـیس قـدوة مـطلقاً فـي جـمیع أفـعالـھ وأحـوالـھ، دون فـھم تـلك 
الأحوال أو سؤالھ عن فعلھ، خصوصاً إذا كان مشتبھاً على المشاھد. 

نتیجه: مـعصوم مـطلقاً در هـمه ی اعـمال و حـالـت هـایش، بـدون در نـظر گـرفـتن آن 
حـالـت یا بـدون پـرسـش در مـورد کارش الـگو نمی بـاشـد؛ مـخصوصـاً این که آن کار بـرای 

بیننده مُشتبه باشد. 
  

وبــالنســبة لــلسھو والنســیان بــالــخصوص؛ فــلابــد أنْ یــعرف الــمكلفون أنّ فــعل 
الـمعصوم ھـذا نـتیجة سـھو أو نسـیان لـكي یـفترضـوا عـدم جـواز الاقـتداء بـھ فـي ھـذا 
الـفعل، والأصـل فـي أفـعال الـناس أنـھا صـحیحة ولیسـت سـھواً ولا نسـیانـاً حـتى یـتبین 

العكس، وإلا لما صح محاسبة أحد من الناس على فعلھ. 
خـصوصـاً در مـورد سـهو و نسیان، افـراد مکلّف، بـاید مـطمئن شـونـد که این کار 
مـعصوم، نتیجه ی سـهو یا نسیان بـوده اسـت تـا عـدم جـواز اقـتدا بـه وی در این عـمل را 
لـحاظ کنند. اصـل در اعـمال انـسان این اسـت که صحیح اسـت و نـاشی از سـهو و 



نسیان نـباشـد تـا زمـانی که عکس آن ثـابـت شـود؛ وگـرنـه مـحاسـبه فـرد در مـورد 
اعمالش صحیح نخواهد بود. 

  
إذن، لا یحـمل أي فـعل مـن أفـعال خـلیفة الله عـلى أنـھ سـھو أو نسـیان حـتى یـتبین 

بالدلیل أنھ سھو أو نسیان. 
در نتیجه هیچ عملی از اعـمال خـلیفه ی خـداونـد نـاشی از سـهو یا نسیان دانسـته 
نمی شـود؛ تـا زمـانی که بـا دلیل، روشـن شـود که آن عـمل نـاشی از سـهو یا نسیان 

است. 
  

وعـقیدتـنا فـي مـتابـعة الـمعصوم؛ أنّ مـتابـعتھ یـقین یـنجي صـاحـبھ، فـلو أنّ رسـول الله 
محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) صـلى الـصبح أربـع ركـعات أو الظھـر ركـعتین، فـمتابـعتھ أصـح 
وأقـرب للھـدى والـرشـاد، والاعـتراض عـلیھ سـفھ وضـعف فـي الـیقین مـمّن فـعل، فـإنـما 

الصلاة ركعة وسجدة یذكر الله فیھما. 
عقیده ی مـا در مـورد دنـبالـه روی از مـعصوم این اسـت که دنـبالـه روی از ایشان، 
یقینی اسـت و صـاحـبش را نـجات می دهـد و اگـر محـمد رسـول الـله (ص) نـماز صـبح را 
4 رکعت یا نـماز ظهـر را 2 رکعت بـخوانـد، دنـبالـه روی از ایشان صحیح تـر و بـه هـدایت 
و رُشـد نـزدیک تـر اسـت و اعـتراض بـه ایشان نـاشی از نفهمی و ضـعف در یقین فـرد 
اعـتراض کننده اسـت. نـماز تـنها رکعت هـا و سجـده هـایی اسـت که خـداونـد در آن، یاد 

شود. 
  
  

بيان إشكال الشيخ المفيد الثالث: 
بیان اشکال سوم شیخ مفید 

  



إنـھ لـو جـاز أنْ یـسھو خـلیفة الله فـي صـلاتـھ لـجاز أنْ یـسھو فـي كـل طـاعـة وأنْ یـفعل 
كل محرم سھواً. 

"اگـر جـایز بـاشـد که خـلیفه ی خـداونـد در نـمازش سـهو داشـته بـاشـد، جـایز اسـت که 
در هر طاعتی سهو داشته باشد؛ هر چند هر حرامی را سهواً انجام دهد." 

  
الرـد: ومعـ أنّ ھذـا الإشكـال مبـني علـى مغـالطـة؛ حیـث إنھـ معـ السـھو والنسیـان لا 
یـوجـد شـيء اسـمھ مـعصیة أو حـرام، فـالـعصیان وارتـكاب المحـرمـات لـیتحقق؛ یـلزم 
تـوفـر الـقصد والـتعمد، وھـي غـیر مـتوفـرة فـي حـال الـسھو والنسـیان، وإضـافـة إلـى ذلـك 
فـإنّ ھـذا الإشـكال غـیر صـحیح؛ لأنـھ مـبني عـلى أسـاس أنّ خـلیفة الله ینسـى ویـسھو 
كـأي إنـسان آخـر وغـیر مـعصوم مـن الـمعاصـي، وھـذا لا یـقول بـھ أحـد مـن أتـباع محـمد 

وآل محمد (علیھم السلام). 
پـاسـخ: این اشکال بـر یک مـغالـطه اسـتوار اسـت؛ بـه این خـاطـر که بـا سـهو و 
نسیان، چیزی بـه نـام معصیت یا حـرام وجـود نـدارد. بـرای انـجام شـدنِ سـرپیچی و 
انـجام کارهـای حـرام، بـاید قـصد و عـمدی بـودن در کار بـاشـد. در صـورتی که در حـالـت 
سـهو و نسیان، قـصد و عـمد وجـود نـدارد. بـه عـلاوه این اشکال صحیح نیست؛ چـرا 
که بـر این اسـاس اسـتوار اسـت که خـلیفه ی خـداونـد مـانـند هـر انـسان دیگری نسیان و 
سـهو دارد و نسـبت بـه سـرپیچی از امـر پـروردگـار مـعصوم نیست. این مسـئله ای اسـت 

که هیچ یک از پیروان محمد و آل محمد (ص) به آن قائل نیستند؛ 
  

أو أنّ المســتشكلین یــعتقدون بــالــعصمة الــذاتــیة الــمطلقة لــلحجة مــن الــسھو 
والنسـیان، وبـالـتالـي یـعتبرون ذھـاب بـعضھا یـكون فـي كـل الاتـجاھـات ویـشمل كـل 
الأشیاء، والقول بالعصمة الذاتیة بیَّنا بطلانھ؛ حیث یلزم منھ تعدد اللاھوت المطلق. 
یا ممکن اسـت اشکال گیرنـدگـان، بـه عـصمت ذاتی حـجت خـدا از سـهو و نسیان بـه 
طـور مـطلق اعـتقاد داشـته بـاشـند؛ که در این صـورت، رد عـصمت از سـهو و نسیان 
بـرای آنـان بـاعـث رد عـصمت در هـمه ی ابـعاد می شـود. در مـورد بـطلان عـصمت ذاتی 



نیز هـمان طـور که بیان کردیم، بـه این دلیل اسـت که در این صـورت تـعدد لاهـوت 
مطلق لازم می شود. 

  
إذن: 

بنابراین: 
  

الـعصمة مـن الـسھو لیسـت ذاتـیة، بـل ھـي عـصمة بـعاصـم خـارجـي ومـذكـر خـارجـي، 
وھيـ لیستـ عبـثیة بلـ وفقـ حكـمة إلھیـة، فلا حاـجةـ أنْ یعـصم خلـیفة الله منـ السـھو إلا 
فـیما یـتعلق بـتبلیغ دیـن الله سـبحانـھ وتـعالـى، أمـا بـقیة الأمـور فـلا یـعصم بـھا خـارجـیاً، 
بـل تـبقى عـصمتھ الـعامـة الـذاتـیة مـن الـسھو ھـي الـمانـعة مـن وقـوع الـسھو، وقـد بـیَّنت 
عـلى أي الأمـور تـعتمد ھـذه الـعصمة الـعامـة الـذاتـیة مـن الـسھو، وبـیَّنت أنـھا لیسـت 
تـامـة بـذاتـھا ([716])، أي أنـھ مـثلاً یـكون مـعصومـاً ذاتـیاً مـن الـسھو بنسـبة سـبعین فـي 
الـمئة أو ثـمانـین فـي الـمئة أو تـسعین فـي الـمئة، وھـذه الـعصمة الـعامـة الـذاتـیة وإنْ 
كـانـت بنسـبة مـعینة، ولـكنھا قـد تـكون كـافـیة فـي أمـور مـعینة لـتمنع وقـوع الـسھو فـیھا، 
أي لا یـحتاج مـعھا - مـع أنـھا غـیر تـامـة - إلـى عـاصـم خـارجـي مـن الـسھو لـتحقق 
الـعصمة الـتامـة مـن الـسھو فـي ذلـك الـمورد، وسـبب ذلـك یـرجـع إلـى درجـة ظـھور الأمـر 
بـالنسـبة لـلإنـسان، ولـبیان ھـذا الأمـر الأخـیر أكـثر لـننظر إلـى مـوضـوع عـدد الـركـعات 
فـي الـصلاة - الـذي ھـو مـوضـع الـنزاع بـینھم -، فـھو فـي الـحقیقة مـدسـوس بـین أفـعال 
الـصلاة وھـي الأذان، الإقـامـة، الـتكبیر، الـقراءة، الـركـوع، الـذكـر فـیھ، الـسجود، الـذكـر 
فـیھ، الـقنوت، التشھـد، وھـذه الأفـعال كـثیرة وبـالـتالـي فـظھور عـدد الـركـعات بـینھا لـیس 
كـظھور الامـتناع عـن الـطعام والشـراب بـین أفـعال الـصیام الـتي لا یـتعدى الـمبتلى بـھ 
عـمومـاً ھـذا الـفعل وربـما فـعلاً آخـر، لھـذا فـعند عـامـة الـناس یـقع الـسھو فـي الـصلاة 

كثیراً، ولكن نادراً أنْ یقع السھو فیأكل أو یشرب الصائم وھو ساهٍ. 
عـصمت از سـهو، ذاتی نیست. بلکه عـصمت بـه واسـطه ی بـازدارنـده (یا عـاصـم) و 
عـامـل یاد  آوری کننده ی خـارجی می بـاشـد. این مسـئله پـوچ نیست؛ بلکه مـوافـق بـا 
حکمت الهی اسـت. نیازی نیست که خـلیفه ی خـداونـد از سـهو بـازداشـته شـود، مـگر 
در مـسائلی که بـه دین خـداونـد سـبحان و مـتعال مـربـوط بـاشـد. امـا در بقیه ی مـوارد بـه 



صـورت بیرونی بـاز داشـته نمی شـود. امـا در مـورد عـصمت عـام و فـراگیر یا هـمان 
عـصمت ذاتی مـعصوم از سـهو که از وقـوع سـهو تـوسـط مـعصوم جـلوگیری می کند، 
بیان نــمودم که این عــصمت ذاتی مبتنی بــر چــه مــسائلی اســت. بیان کرده ام که 
مـعصوم در ذات خـود کامـل نیست.([717]) یعنی مـثلاً بـه نسـبت ۷۰ درصـد یا ۸۰ درصـد 
یا ۹۰ درصـد عـصمت ذاتی نسـبت بـه سـهو دارد. هـر چـند نسـبت این عـصمت ذاتی 
مـشخص اسـت، ولی در مـوارد مـشخص کفایت می کند تـا از اتـفاق افـتادن سـهو در آن 
جـلوگیری کند. یعنی بـا این که کامـل نیست، در آن مـوارد بـه بـازدارنـده ی خـارجی از 
سـهو نیاز نـدارد تـا عـصمت از سـهو در آن مـورد مـحقق شـود. دلیل این قضیه نیز بـه 
مـقدار ظـاهـر شـدن این مسـئله در مـورد انـسان بـاز می گـردد. بـرای تـوضیح این قضیه ی 
آخـر، بـه مـوضـوع تـعداد رکعت هـای نـماز دقـت کنیم که مـورد اخـتلاف آن هـاسـت. در 
حقیقت نـماز مجـموع افـعال نـماز اسـت که عـبارتـند از اذان، اقـامـه، تکبیر، قـرائـت، 
رکوع و ذکر آن، سـجود و ذکر آن، قـنوت، تشهـد. این کارهـا زیاد اسـت و در نتیجه 
آشکار بـودن تـعداد رکعت هـا در نـماز، مـانـند آشکار بـودن پـرهیز از غـذا و نـوشیدنی بین 
اعـمال روزه نیست که بـه طـور کلی فـرد روزه دار این کار را انـجام نمی دهـد و چـه بـسا 
کار دیگری را انـجام می دهـد. بـه همین خـاطـر نـزد عـموم مـردم، سـهو در نـماز بسیار 

اتفاق می افتد. ولی کمتر پیش می آید که روزه دار از روی سهو بخورد یا بنوشد. 
  

بـل فـي الـصلاة حـتى طـول الانـشغال بـفعل مـن أفـعال الـصلاة، یـؤثـر عـلى ظـھور الـفعل 
الآخـر لـلمصلي، فـطول الـسجود أو الـخشوع فـي الـذكـر عـند شـخص قـد یـؤدي إلـى عـدم 
تـذكـره لـعدد الـركـعات الـتي صـلاھـا؛ لأن دمـاغـھ انـشغل بـالـخشوع والـتفكیر بـا� عـن 
الـتركـیز عـلى حـساب عـدد الـركـعات، فـالـخشوع والانـشغال بـذكـر الله یـرفـع مـن نسـبة 
احـتمالـیة نسـیان عـدد الـركـعات الـتي صـلاھـا الـمصلي، وأكـید أن الأفـضل الانـشغال 
بـالـذكـر والـخشوع حـتى وإنْ أدى إلـى ارتـفاع احـتمالـیة حـدوث نسـیان عـدد الـركـعات، 

وأكید أنھ لا خیر في صلاة لا خشوع فیھا، حتى وإنْ ضبط المصلي عدد ركعاتھا. 



ولی در نـماز، طـولانی شـدن مـشغولیّت بـه یک عـمل از نـماز، بـاعـث ایجاد سـهو در 
عـمل دیگری می شـود. طـول سجـده یا خـشوع در ذکر، نـزد شـخص، گـاهی اوقـات 
بـاعـث فـرامـوش کردن تـعداد رکعت هـای خـوانـده شـده می شـود. چـرا که مـغز انـسان بـه 
دلیل خـشوع و تفکر بـه خـداونـد از مـتمرکز شـدن نسـبت بـه شـمردن تـعداد رکعت هـا 
بـاز مـانـده اسـت. خـشوع و مـشغول شـدن بـه ذکر خـداونـد، نسـبت احـتمالی فـرامـوشی 
تـعداد رکعت هـای خـوانـده شـده را بـالا می بـرد. قـطعاً مـشغول شـدن بـه ذکر و خـشوع 
بـرتـر اسـت؛ حتی اگـر بـاعـث بـالا رفـتنِ احـتمال فـرامـوشی تـعداد رکعت هـا شـود. قـطعاً 
در نــمازی که خــشوعی در آن نیست، خیری نیست؛ حتی اگــر نــماز گــزار تــعداد 

رکعت هایش را به طور دقیق شمرده باشد. 
  

أیـضاً: فـي الـطواف مـثلاً شـخص خـاشـع ومـنشغل بـذكـر الله وبـالـبكاء، أو یـطوف 
بـبطء شـدیـد یـمكن أنْ یـغطي خـشوعـھ وانـشغالـھ بـذكـر الله، أو الـمدة الـزمـنیة الـتي 
یـقضیھا فـي الـطواف عـلى تـذكـره عـدد الأشـواط الـتي طـافـھا، فـیسھو عـن الـتوقـف عـند 

الشوط السابع فیدخل في الثامن ([718]). 
همچنین مـثلاً در طـواف. فـرد، خـاشـع و مـشغول بـه ذکر خـداونـد و گـریه می بـاشـد یا 
بـا آرامی فـراوان طـواف می کند. بـه این تـرتیب امکان دارد که خـشوع و مـشغول بـودن 
فـرد بـه یاد خـداونـد، یا طـولانی شـدن مـدت زمـان طـواف تـعداد دورهـای طـواف را از یاد 
او بـبرد و سـبب شـود که در پـایان شـوط هـفتم، از طـواف بـازنـایستد و بـه شـوط هشـتم 

وارد شود.([719]) 
  

إلىـ ھنـا أعتـقد اتضـح تمـاماـً أنّ مسـألةـ السـھو متـشعبة ومرـتبـطة بعـدة متـغیرات، فلا 
یـمكن أنْ نـحكم بـأنّ الـسھو یـدل دائـماً عـلى تـقصیر الـساھـي فـي تـحصیل كـمال مـمكن 
لـلإنـسان، ولا یـمكن مـقارنـة سـھو مـعین بـآخـر، أو الـقول إنّ مـن یـسھو ھـنا لابـد أنْ 
یـسھو ھـناك، ولا یـمكن الـقول إنّ شـخصاً لـم یـسھو فـي أمـر مـعین أفـضل مـن آخـر لأنـھ 
سھـى فـیھ، ولـو أردنـا تـصور مـدى تـعقید الـمسألـة فلنحسـب عـدد الـمتغیرات الـتي بـینّتھا 



حــتى الآن فــي مــسألــة الــسھو والنســیان، فــكیف إذن یــمكن أنْ نــقبل - عــقلاً - مــن 
شـخص أنْ یـشكل عـلى مـسألـة الـسھو دون أنْ تـكون الـعلاقـات بـین ھـذه الـمتغیرات 
وحـلھا حـاضـرة عـنده؟!!!! والـحق إنّ حـال الـمشكلین ھـو ھـذا، فـلو أنـھم یـعون وجـود 

كل ھذه العوامل المتغیرة في المسألة لما ذھبوا للإشكال. 
فکر می کنم تـا این جـا کامـلاً روشـن شـده اسـت که مسـئله ی سـهو بـه تـعدادی از 
متغیّرهــا مــربــوط می شــود؛ در نتیجه نمی تــوانیم حکم کنیم که ســهو، همیشه بــه 
کوتـاهی فـرد در بـه دسـت آوردن کمال دلالـت می کند؛ و امکان نـدارد که یک سـهو 
مـشخص را بـا سـهو دیگری مـقایسه کنیم یا بـگوییم: فـردی که این جـا سـهو می کند، 
بـاید آن جـا نیز سـهو کند. و امکان این سـخن نیز وجـود نـدارد که فـردی که در مـورد 
مشخصی سـهو نـداشـته اسـت، بـرتـر از دیگری اسـت؛ بـه این خـاطـر که فـرد دیگر در 
آن مـورد، سـهو داشـته اسـت. اگـر بـخواهیم مـقدار پیچیدگی این مسـئله را تـصور 
کنیم، بـاید تـعداد متغیرهـایی را که تـا الآن در مسـئله ی سـهو و نسیان بیان نـمودم، 
در نـظر بگیریم. بـنابـراین چـگونـه از جهـت عقلی امکان پـذیر اسـت که این اشکال را 
نسـبت بـه مسـئله ی سـهو و نسیان بـپذیریم، بـدون این که ارتـباط بین این متغیّرهـا را 

در نظر بگیریم، در حالی که راه حل این مسئله مشخص می باشد. 

در حقیقت این مشکل از اشکال گیرنــدگــان اســت. اگــر هــمه  عــوامــل متغیّر در 
مسئله را در نظر می گرفتند، این اشکال را مطرح نمی کردند. 
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